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مقایسه تطبیقی مفهوم عروج در مشترکات معنایی کهن​الگو با کالبد معماری

نرگس دهقان*  غلامحسین معماریان** 
اصغر محمدمرادی***  حجت​اله عبدی اردکانی****

چکیده
انسان برای بیان مضامین دینی و اسطوره​ای و فایق​آمدن بر شکاف بین بخش خودآگاه و ناخودآگاه ذهن 
خود به نماد و نمادپردازی نیاز دارد. نماد در صور مختلفی چون رؤیا، قصه عامیانه، اسطوره، شیء طبیعی و هنر 
ظاهر می​شود. در معماری کاربرد نماد از همه هنرها قوی​تر و پرمعناتر است. امروزه، زبان نمادگونه در معماری 
با اصطلاحات بی​اثر یا منفی کیسان شده است و ارتباطات شهودی ناظر در تعریف موقعیتش نه​تنها عاملی برای 
اين مقاله  از  تبدیل شده است. هدف  از خودبیگانگی  برای  ابزاری  به  بلکه  تعاملات وی در فضا نیست،  بهبود 
پاسخگویی به این سؤال است که آیا با دستی​ابی به مشترکات معنایی کهن​الگوها که در ناخودآگاه جمعی انسان​ها 
وجود دارد و برگرفته از سه منبع اسطوره​های جهانی، نماد و رؤیا است، می​توان به درک مفاهیم کهن​الگویی و 
تجلی آن در کالبد معماری رسید يا خير. در این مقاله مفهوم »عروج« به عنوان کهن​الگو تلقي و بررسی می​شود 
و از آنجا که این مفهوم کیی از مفاهیم برگرفته از ناخودآگاه جمعی انسان​ها است، با کشف مفاهیم و معناهای 
دیگر مي​توان به زبان الگوی واحدي در معماری دست یافت تا تعاملات انسان با فضای معماری ارتقا یابد. طراحان 
و معماران این زبان را شیوه​ای بی​زمان و ابدی خواهند يافت كه با استفاده از آن مي​توانند عوامل دیگر متأثر از 

زمینه و سب​کهای معماری را به​صورت مکان​مند و زمان​مند بهک​ار گیرند.
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مقدمه
تعامل و آشنایی انسان با فضا ابزاری است که با کمک 
آن ناظران شکل کلی و تصویر ذهنی واضح و روشنی از 
بنا درک میک​نند و قادر به جداکردن ویژگی​های ملموس 
بنا مي​شوند، درک میک​نند که چه​چیز ـ به​طور خاص ـ 
باعث مي​شود كه کی مجموعه برای انسان شاد، سرزنده 
برای  روشی  فقدان  علت  به​ امروزه،  كند.  جلوه  جذاب  و 
اصول  انسان،  با  بالا  تعامل  قابلیت  با  فضاهایی  طراحی 
طراحی به معمار بستگی دارد. بدین ترتیب آنچه امروزه 
های  سلیقه​ مد،  تأثیر  تحت  شدت  به​ شود،  می​ ساخته 
از طریق حالات  توجه  به جلب  اشخاص  و میل  تحمیلی 
بدیع و گاهی تکان​دهنده است. بین تصوری که طراحان 
و  تعامل  برای  کاربران  ویژگی فضایی که  با  دارند  از فضا 
آشنایی و شناسایی بیشتر به آن احتیاج دارند، گسستی 

.)Alexander et al. 1977: 42, 132( بنیادین وجود دارد
به​گفته شولتز1: »فضاهایی مانا و پاسخگو ساخته نمی​شوند، 
مگر آنکه به برقراری ارتباط با مفهومی عمیق​تر یا بااهمیت 
بیشتر توجه کنند؛ به​عبارت دیگر، اصلاً فضایی ساخته نمی​شود. 
محیط​هایی که تأثیرگذار باشند يا توجه ما را جلب کنند يا 
به ما تعلق داشته باشند«)Norberg-Schulz, 2000: 112(. به​

معاصر،  پیچیدگی​های طراحی  میان همه  در  باور شولتز 
برخی از مفاهیم بسیار اصیل، کهن​الگویی2 و تغییرناپذير 
که در زبان فرم و فضا به​صورت ذاتی وجود دارند، فراموش 
تعاملات  اغلب  کار  این  در  ممارست  علت  به​ و  اند  شده​
ضروری میان جسم فیزکیی انسان، بنا و دنیا از دست رفته 

است)همان: 115(.
ی​ابی  با دست است که  آن  مقاله  این  در  اصلی  فرضیه 
نماد3 اسطوره،  اصلی  منبع  سه  در  معنایی  مشترکات   به 
)کهن​ انسانی  مشترکات  های  سرچشمه​ از  که  رؤیا-  و 

الگوها(هستند- و بهک​ارگیری مفاهیم برگرفته از اسطوره و 
نمادپردازی در معماری و دستی​ابی به اشتراکات کالبدی 
حاصل از آن می​توان حسی مشترک و آشنا را میان ناظران 
خلق کرد و سطح تعامل آن​ها را با فضا افزایش داد. هرچند 
دستی​ابی به اشتراکات معنایی میان این سه منبع مستلزم 
تسلط به علم اساطیر است، از آنجا که آن مفاهیم در روان 
صورت  به​ و  شود  می​ ظاهر  ها  انسان​ جمعی  ناخودآگاه 
آسان  آنها  شناخت  و  دستیابی  ماند،  می​ باقی  مستتر 

نمی​باشد)الیاده، 1382: 42(.
کیی از مفاهیم کهن​الگویی که در این منابع مشترک است، 
 مفهوم »عروج« است که در هر منبع نحوه ظهور متفاوتي دارد.4

برای  دلایلی  ارائه  بر  مقاله سعی می​شود علاوه  این  در   
اثبات این مفهوم به​صورت کهن​الگو و تعریف آن به​صورت 
مشترکات انسانی، نحوه تجلی این مفهوم به​صورت کهن​

شود.  بیان  نیز  مختلف  دورانهای  در  بناها  کالبد  در  الگو 
بدینوسیله می​توان تعاملات فضایی انسان با محیط را ارتقا 
بخشید و با کشف مشترکات انسانی به تعاملاتی انسانی​تر 
در حوزه فراشخصی، فرافرهنگی و زبانی مشترک و آشنا 

در الگوهای فضایی رسید.

روش تحقیق
پژوهش انجام​شده در این مقاله از نوع نظری ـ کاربردی 
میان  مشترکات  در  الگویی  کهن​ مفاهیم  یافتن  با  است؛ 
منابع اسطوره، نماد و رؤیا با استفاده از استدلال منطقی 
کالبد  در  مفاهیم  این  از  هرکی  تجلی  نحوه  بررسی  و 
معماری طی سالیان می​توان این مفاهیم آشنا را در میان 
آشنا  فضایی  الگوهای  به  و  کرد  جستجو  مشترک  منابع 
حاصل از این مفاهیم برای انسان​ها رسید و بدین​وسیله 
سطح تعاملاتشان را با فضا ارتقا بخشید. اطلاعات به​روش 
کتابخانه​ای جمع​آوری خواهند شد و روش تجزیه​وتحلیل 

اطلاعات به​صورت یکفی خواهد بود.

کهن​الگو و ظهور آن در اسطوره، نماد و رؤیا 
يونگ براى توصيف چهارچوب اوليه كهن​الگو از دیدگاه 
روانشناسی، در ابتدا طيفى از اصطلاحات ـ از جمله »صورت 
ازلى« ـ را به​كار می​برد، اما در 1919 م. براى اولين‏بار از واژه 
روانشناسی   .)Renaldo, 1992( كرد​ استفاده  الگو«  »كهن​
یونگی نمونه تام روکیرد دقیق به کشف مضامین مشترک 
 است. یونگ آنچه »کهن​الگوهای ضمیر ناخودآگاه جمعی«5

می​خواند، به عناصر مشترک روان انسان تعریف میک​ند. 
یونگ ضمیر ناخودآگاه جمعی را مرکب از کهن​الگوها می​داند 
و توضیح می​دهد که این اجزای مشترک در ساختار روانی هر 
فرد وجود دارد. به​عبارت دیگر، همه انسان​ها در کی »لایه« 
روانی به​نام کهن​الگو مشترکاند. کهن​الگو از ویژگی​های هر 

.)deLaszlo,1993: 288(فرد و فرهنگ فراتر می​رود​
چنین تجربیاتی نشان می​دهد که کهن​الگوها عواملی 
خودی  خودبه​ شکل  به​ ها  غریزه​ همچون  که  هستند  پویا 
طور  به​ افکار  یا  پندارها  رؤیاها،  از  بعضی  شوند.  می​ ظاهر 
آنها  درباره  انسان  که  هرقدر  و  آیند  می​ وجود  به​ ناگهانی 
 1359 )یونگ،  بیابد  را  آنها  علل  تواند  نمی​ کند،  تحقیق 
:115(. از نظر یونگ کهن​الگوها فقط نام یا تصورات فلسفی 
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طرز  به​ که  هستند  زندگی  خود  از  اجزایی  بلکه  نیستند، 
به​ اند.  مرتبط​ انسان  به  عواطف  از  پلی  با  ناپذیری  جدایی​

درباره  )یا جهانی(  قراردادی  تعبیر  همین جهت، هرگونه 
های  )همان: 146(. شکل​ است​ غیرممکن  الگویی  هر کهن​
کهن​الگوها تا حد قابل ملاحظه​ای قابل تبدیل به کیدیگر 
رؤیاها  و  نمادها  ها،  اسطوره​ در  که   )151 )همان:  هستند​
نمود میی​ابند و معمولاً وجه اشتراک انسان​ها در سراسر 
جهان را تشیکل می​دهند که در ادامه بحث به آن پرداخته 

خواهد شد.

ظهور کهن​الگوها در اسطوره​های جهانی
اعماق  از  رؤیاها،  مانند  عامیانه،  های  قصه​ و  اسطوره 
روان و ناخودآگاه جمعی برمی​خیزند و مضامین شخصی و 
مشترک را به​صورت عینی و نمادین باز می​گویند. انسان 
در روزگار کهن عالم را آکنده از پیام​های شوم میی​افت 
تا راز آن پیام​ها را  ابداع کند  نیاز داشت اسطوره​هایی  و 
بگشاید )الیاده، 1375: 67(. »انسان جامعه باستانی با تقلید 
یا  ای  یا قهرمانی اسطوره​ از کردارهای سرمشق​گونه خدا 
تنها با بازگویی ماجراجویی​های آنان، خود را از زمان فانی 
مقدس  زمان  وارد  جادویی  شکلی  به​ و  ک​ند  می دور 
می​شود« )کمبل، 1385: 24(. مسئله این است که برخی 
از مضامین اسطوره​ای هنوز در جوامع نوین به حیات خود 
ادامه می​دهند اما به​علت پشت سرگذاشتن فرایند طولانی 
دنیوی​شدن، به​آسانی قابل شناسایی نیستند )همان: 28(.

جوزف کمبل6، مانند یونگ، اسطوره را از »محصولات 
اسطوره  »هر  وی  نظر  به​ داند؛  می​ روان«  ابتدایی  و  اولیه 
حامل اصل قدرت نقصان​نیافته منبع خود است«)کمبل، 
1385: 56(. او در شباهت​های اسطوره​های جهان نیز تحقیق 
کرده، این شباهت​ها را »مضامین اسطوره​ای جهانی« خوانده 
است. به​نظر کمبل، اسطوره پیوسته تبدیل صورت میی​ابد؛ 
با  توأم  یافت،  توان  می​ ثابت  داستانی  را  آن  حال،  این  با 

نشانه​هایی  پایدار از اموری متفاوت )همان: 87(.
حوزه  در  آن  از  اعظمی  بخش  که  روان  یونگ  نظر  به​
ناخودآگاه است، خود را از طریق اسطوره عیان می​سازد. 
همچنان که روان حاوی عناصر کهن​الگوی معیّنی است، 
اسطوره به​منزله محصول روان حاوی ارزش​های مشترک 
خاصی است. اسطوره​ها واقعی، مقدس و تاریخ راستینی هستند 
که در سرآغاز زمان روی داده​اند، به​همین سبب سرمشق و 
درنتیجه تکرارپذیر هستند و مانند الگو عمل میک​نند؛ و با 
انسان  کردارهای  تمامی  برای  توجیهی  استدلال  همین 

هستند )یونگ، 1359: 131(. 

 ظهور کهن​الگوها به​صورت نماد
کیی از علل نیاز انسان به نماد جدایی میان بخش خودآگاه 
و ناخودآگاه ذهن اوست. این شکاف با وقوف انسان بر خود 
آغاز شد و در روزگار مدرن و درنتیجه حاکمیت خرد، علم 
و فناوری افزایش یافت )Wilber, 1981: 31-43(. نماد در 
نقش پلی میان دو لایه روانی، ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه، 
هندرسون7 جوزف   .)May, 1960: 19( ک​ند​ می  عمل 

 نماد را »نماد تعالی«8 می​نامد و در نظر وی نمادها مضامین 
ضمیر ناخودآگاه را به ضمیر خودآگاه وارد ميک​نند )یونگ، 

.)147 :1359
توان  ارتباطی  متعارف  ابزارهای  مجموعه  که  آنجا  از 
نیاز  ها  انسان​ ندارد،  را  ای  اسطوره​ و  دینی  مضامین  بیان 
دارند برای این مقصود نماد ابداع کنند زیرا بیان آنها به​

طریقی دیگر ممکن نبوده است. در نظر یونگ، نماد علاوه 
دارد.  تلویحی  معنای  اش،  ظاهری​ و  قراردادی  معنای  بر 
ک​ند.  می دلالت  نهایی  و  ناشناخته  استوار،  امری  بر  نماد 
لذا هر واژه یا تصویر در صورتی نمادین است که بر چیزی 
بیش از معنای آشکار و بدیهی​اش دلالت کند. نماد جنبه​

را دقیقاً  توان آن  نمی​ دارد که هرگز  ای »ناخودآگاهانه« 
تعریف یا کاملًا تبیین کرد )یونگ، 1359: 3-4(.

های  کوه​ و  ها  صخره​ مانند  طبیعی  اشیاء  از  برخی 
کارکردهای  بشر  دست  های  ساخته​ همچنین  و  مقدس 
اشیایی  به  معمولاً  شینتو،  دین  در  اند.  داشته​ نمادین 
نسبت  را  جانداران  صفات  ـ  سنگ  چون  ـ  طبیعی 
گائورا9 فوتامی  در  همسر«  های  مانند »صخره​ دادند؛   می​

در نزدکیی ایسه10، نيز سنگ​های ایستاده در کارناک11 در 
برتانی12 و در استون​هنج13 در انگلستان که آکنده از معانی 
نمادی بوده​اند. صور هندسی نظیر دایره، مثلث و مربع در 
همه فرهنگ​ها کارکرد نمادی داشته​اند )یونگ، 1359: 257(.

در شاهنامه فردوسي نیز که آکنده از اسطوره​هايي است 
اي  گونه​ به​ آفرينش  آغاز  از  را  کهن  تاريخ  هاي  واقعيت​ که 
رمزي و نمادين در خود نهفته دارد، کوه البرز يکي از اين 
نمادهاي اسطوره​اي است. از نمونه​هايي که در مورد کوه 
البرز در کتاب​هاي ديني ايران باستان و شاهنامه آمده است، 
مي​توان استنباط کرد که البرز يک فضاي مثالي، فضايي 
ناسوت است. »اين  و  بين ملکوت  ماده،  و  بين روح  واقع 
اجسام  و  شوند  مي​ متمثل  ارواح  آن  در  که  است  فضايي 
نيز اشکالي روحاني مي​يابند. در عرفان اسلامي، بالاخص 
 ايراني،اين فضاي ميانه را اقليم هشتم، جابلقا و جابلسا14

، عالم مثال، هورقليا و ناکجا آباد گفته​اند. اين فضا نمودار 
مرکزيت و قداست است« )کياني​نژاد، 1377: 45-46(.
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ظهور کهن​الگوها به​صورت رؤیا
رؤیا نیز از طریق زبان نمادین ضمیر ناخودآگاه شخصی 
را به ضمیر خودآگاه پیوند می​دهد، هرچند پیام آن مستتر 
است. وقایعی وجود دارد که به​طور خودآگاه به آنها توجه 
خودآگاهی  آستانه  به  وقایع  این  دیگر،  عبارت  به​ نشده؛ 
و  اند  افتاده​ اتفاق  هشیار  نیمه​ سطح  در  آنها  اند،  نرسیده​
بدون معرفت خودآگاهانه جذب شده​اند. از این رویدادها 
می​توان تنها در لحظه شهود یا در فرایند تفکر عمیق که 
به درک واقعیت این رویدادها رهنمون می​شود آگاه شد. 
اگرچه در ابتدا اهمیت هیجانی و حیاتی آنها نادیده گرفته 
به​شکل  و  آورند  ناخودآگاه سربرمی​ از  آینده  در  می​شود، 
هر  ناخودآگاهانه  جنبه  در حقیقت،  شوند.  می​ ظاهر  رؤیا 
رویدادی به​شکل صورتی خیالی و نمادین در رؤیاها آشکار 

می​شود)یونگ، 1359: 28(.
با  که  ک​نند  عرضه می را  هایی  تداعی​ و  تصاویر  رؤیاها 
دارد.  شباهت  ابتدایی  بشر  مناسک  و  ها  اسطوره​ افکار، 
فروید این تصاویر رؤیا را »بقایای کهنه« نامیده است. این 
اصطلاح حاکی از این است که آنها عناصر روانی هستند 
که از اعصار بسیار قدیم در انسان باقیمانده​اند)همان: 63(. 
»شباهت​ها میان رؤیاها و اساطیر قدیمی به​این علت وجود 
که  را  نمادسازی  قدرت  امروز  انسان  ناخودآگاه  که  دارد 
داشته،  وجود  ابتدایی  انسان  شعائر  و  اعتقادات  در  سابقاً 

حفظ کرده است« )همان: 162(.

تجلی مفهوم »عروج« در سه منبع اسطوره، نماد و رؤیا
منبع  سه  در  عروج  مفهوم  ظهور  نحوه  بخش  این  در 
اسطوره، نماد و رؤیا بررسی می​شود. از آنجا که این سه 

منبع از منابع کهن​الگویی هستند، پس از بررسی و نمود 
این مفهوم در این منابع کهن​الگوبودن آن و نحوه تجلی 
آن به​صورت نماد در کالبد معماری در طول سالیان دراز 

تاکنون بررسی می​شود.

مفهوم »عروج« در اسطوره​هاي جهانی
در بن​مايه افسانه​ها، اسطوره​ها و ادبيات باستاني ملل 
موضوعاتي دیده می​شود که مفهوم »ميان زمين​وآسمان« 
مفهومي  وآسمان«  زمين​ »ميان  دارند.  در خود مستتر  را 
است که انسان به​گونه​هاي متنوع و در جاهاي مختلف با 
آن مواجه مي​شود: به​دار​آويختن مجرم، به​صليب کشيدن 
گناهکار، پا روي زمين قرارندادن پادشاهان، عصا در​دست​

رفيع  پيامبران، ستون​هاي  و  و کاهنان  پادشاهان  گرفتن 
برافراشتن، کاخ​ها و معابد بلندمرتبه ساختن، تقدس کوه، 
ارج​ را  آتش  دود  ک​مان،  رنگين به  احترام  درخت،  تقدس 
اسطوره​ و  بازي  تاب​ نوزادان،  براي  ننو  از  استفاده  نهادن، 

در  چه  پل  وجودي  فلسفه  بندبازي،  آن،  به  مربوط  هاي 
آثار  ک​ردن  آويزان مينوي،  دنياي  در  چه  و  مادي  دنياي 
هنري، از نردبان یا پله بالارفتن برای عبادت و تقدس و... 
از اين دسته​اند. همچنین کهن​الگوي مفهوم »ميان زمين 
و آسمان« را می​توان به​مثابه گونه​ای از آيين​هاي گذر14 

بررسي كرد.
  علاوه بر آن، کیی از اسطوره​هایی که به ارتباط معنایی 
زمین و آسمان می​پردازد، اسطوره »بهشت گمشده« است. 
این اسطوره خصوصیت بهشتی خود را با نزدکی نشاندادن 
آسمان و زمین و دسترس​پذیربودن آن به​وسیله بالارفتن 
از درخت، گیاه استوایی خزنده، نردبان یا صعود از کوهی 

تصویر 1. اهرام مصر، تجلی مفهوم عروج
http://nemonehsadi.nkhschool.ir/index.php?action=viewstdpost&cid=451
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یا گیاه  الیاده زمانکیه درخت  از دیدگاه  بیان میک​ند که 
بالارونده​ای که زمین را به آسمان پیوند می​داد، بریده شد 
یا کوهی که به آسمان می​رسید صاف شد، آن زمان مرحله 
بهشتی پایان یافت و انسان وارد شرایط کنونی خود شد. 
مناطق فوقاني که براي آدمي قابل دسترس نيست، جايگاه 

الهي استعلا و واقعيت  ستارگان و اختران شأن و منزلت 
مطلق و پايندگي را مي​يابند.)الیاده، 1382: 58(.

آن،  تبع  به​ بلکه  آسمان  تنها  نه​ الياده  ميرچا  نظر  بنابه​
بلندي هم از تقدس برخوردار است زیرا بلندي مقوله​اي 
و  ندارد  دسترسي  آن  به  خود  خودی  به​ انسان  که  است 
متعلق به موجودات برتر از انسان است )الیاده، 1384: 38(. 
ريشه​شناسي کلمات در این حوزه بر اين واقعيت گواهي 
مي​دهد که »رفيع«بودن و در »بالا« جاي​داشتن برابر با 
»قدرتمندي« )به​معناي مذهبي( و بنابراين لبريزشدن از 
قداست است )تصویر1(. مقبره شاهان هخامنشي و بسياري 
از گوردخمه​هاي زرتشتيان نیز در ميان کوه )ميان زمين و 

آسمان( قرار گرفته​اند )شواليه، 1373: 82(.

تجلی نمادین مفهوم عروج در محور کيهان 
محور کيهان16 زمين و آسمان را به​هم پيوند مي​دهد و 
نمادگرايي آن تقريباً در همه مکان​هاي قدسي به​صورت​هاي 
غیره  و  مناره  درخت، ستون،  تيرک،  برج،  نظیر  مختلفی 
يافت مي​شود)تصویر2(. محور کيهان خطی اتصالی است 
که بشر ميان خود و خدايي که در آسمان متصور است 
و نیز ميان زمين و آسمان مييابد. کوههاي مقدس، مکان 
دفن بزرگان و قديسان، کاخ​ها، معابد و شهرها هم گاهي 

محور جهان قلمداد مي​شدند )تصویر3(. 

 نماد درخت یکهان

درخت یکهان جهان زیرین را با جهان قدسی آسمان​ها پیوند 
می​دهد، این مفهوم در بسیاری از داستان​های آفرینش یا 

تصویر 2. ارتباط در معبد مایان به​عنوان محور یکهان، تجلی مفهوم 
)Gideon: 410( ،عروج در این معبد

تصویر 3. نمودهایی از مفهوم عروج با نشان دادن درخت یکهان در 
آثار به​دست​آمده از انسان​های بدوی )کمبل: 23(
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یکهان​زایی​های ابتدایی و باستانی مشترک است. این نماد 
به کهن​الگوی اساطیری درخت یا دیرکی چوبی باز می​گردد 
که جهان زیرین را با جهان زبرین پیوند می​دهد )تصویر4(.

در آیه 24، سوره ابراهیم به »شجره طیبه« اشاره شده 
این درخت در كتاب كافى چنين نقل شده  و در تفسير 
است: »پيامبر اسلام ريشه اين درخت و امير مؤمنان شاخه 

آن است و امامان، كه از آنها هستند، شاخه​هاى كوچكتر و 
علم امامان ميوه اين درخت است، پيروان با ايمان آن​ها برگ​هاى 
اين درختاند و این​چنین مراحل رشد و تعالی انسان را به​

کمک درخت نشان می​دهد )کلینی، 1389: 121(.
این نماد نیز در آثار نقاشانی نظیر پل گوگن، کیی از 
نقاش​های معروف قرن بیستم، استفاده شده است. گوگن 
م(   1889( زرد«  »مسیح  نام  به​ هایش  نقاشی​ از  کیی  در 
تحت تأثیر موضوعی مذهبی است و برداشتی شخصی از 
کتاب مقدس دارد )تصویر5(. در این نقاشی مسیح و زمین 
است.  نشسته  پاییز  به  او  با خزان  گویا جهان  است؛  زرد 
است  شده  تصویر  باغ  میان  در  و  ها  تپه​ میان  در  مسیح 
این  از  حیات  درخت  با  مسیح  استعاری جسم  یگانگی  و 
بر درخت حیات، درخت  برداشت می​شود. علاوه  نقاشی 
جهان نیز وجود دارد که به​نوعي معرف محور عالم است. 
در اين تابلو درخت جهان و درخت حیات در وجود مسیح 
کیی می​شوند؛ بنابراین، او در این​جا نگاه​دارنده جهان و 
واسط عالم بالا و پایین است، خود را در جهان متجلی می​

کند، تهی می​شود و بی او جهان رنگ و جانی ندارد.

عروج در مناسک آیینی

ادایبت  از نیرتمهم اهشخبی  یکی  ادایبت هفشاکمای17 
و  کـفش  از  سـنخ  معمـلاًو  تمـون  ایـن  در  اتس.  دینی 
وهشداه و رؤییاهای اتس هک رفدی دیزگربه آاهن را هبرجت رکده 
اتس. رتمک وقم ای دینی را وتیمان تفای هک از اههنومنيی از 
انی ونع ادیب رهبیبه دشاب. نینچ دیدپاری ۀجیتن اهشیدنای 
اتس هک »داینی دخااین« را دجای از »داینی آاگدیرفن« در 

یتیعقوم رفارت دنپیمارد )یلضفت، 1376: 23(.
کفتـر  ایـن  هب  را  ااسنن  داین،  دو  انی  لباقت  و  دجایی 
واداشـهت اتس هک هنوگچ وتیمادن شیپ از رمگ هب داینی 

دخااین راهدبای و ارسار و رومز آن را فشک دنک. 
انی آرامن بجوم دش ات در ره هقطنم و در ایمن ره 
مزدایی  و  یونانی  هندو،  یکش  جمله  از  هلیبقای  و  وقم 
وعامل  هب  »رعوج«  ربای  آاهنیی  و  ابوراه  از  هعومجمای 
امورایئ اینبن ذگاهتش وشد و ااسنن هبواۀطس آن آاهنیی، 
وخد را در داینی دخااین میهس دبادن. در دنی زردیتش زین 

وماردی از رعوج هب وعامل رفادییاین ووجد دارد. 
و  اوهرازمدا  اب  زردتش  ۀناگتفه  اقلامتاهی  و  رعوج 
ـ وزری ریهش  ادنپساشمان، رعوج پساتشگ، رعوج ریترک 
اهشیدن  انی  ارداوریاف اههنومنی  دورۀ یناساس ـ و رعوج 

در شیک اریاین هستند )همان: 34(.

Oluf Olufsen Bagge تصویر 4. نقاشی ازدرخت یکهان، اثر

تصویر 5 . نقاشی مسیح زرد، اثر پل گوگن
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تجلی مفهوم صعود در رؤیا

صورت  انسان  رؤیاهای  در  اغلب  جهان  درخت  تجلی 
می​گيرد و نشان می​دهد داستانی که در ناخودآگاه اجرا 
می​شود،در شرف یافتن راه​حلی مثبت است که در بخش 
نحوه ظهور کهن​الگو در رؤیا با ديدگاه يونگ در اين مورد 
آشنا شديم. در اساطیر و ادیان معنای اصلی نمادپردازی 
نوزایی،  پایان،  بی​ و  ای  دوره​ تجدید  پندارهای  با  درخت 
منبع زندگی جوانی، جاودانگی و واقعیت مطلق پیوند دارد.

مورد  در  ای  مجله​ در   1933 سال  در  گرین18  جولین 
نحوه تجلی مفهوم صعود در رؤیا می​نویسد: »پنداره ترس، 
یا هر عاطفه نیرومندی، در تمامی کتاب​های من به​شکلی 
توضیح​ناپذیر با پلکان ارتباط دارد... مانده​ام چگونه بدون 
آنکه بدانم بارها از این بن​مایه استفاده کرده​ام. کودک که 
بودم، خواب می​دیدم کسی مرا روی پلکان تعقیب میک​ند. 
مادرم در جوانی همین ترس را داشت، شاید چیزی از آن 

. )Eliade,1991:57,34( »...در من باقی مانده است
‏در رمان​های جولین گرین پلکان نماد گذر از کی شیوه 
بودن به شیوه دیگر است. جهش هستی​شناسانه فقط از 
طريق آیین گذر روی مي​دهد و درواقع تولد، راز آموزی، 
سازنده  سنتی  جوامع  در  مرگ  و  ازدواج  جنسی،  عطش 
بسیاری از آیین​های گذر است. وجه تمایز آنها فقط مانند 
پی​آمد گسست تغییر ميک​ند ـ و این حالت احساس​های 
مبهم ترس و شادی، کشش و رانش را آزاد می​سازد. »از 
همین رو، بالارفتن از پله نه​تنها دستی​ابی به تقدس است، 
بلکه مرگ را نیز نمادپردازی میک​ند. تجلی مفهوم صعود 
و عروج بهک​مک بالارفتن از پله مضامینی است که بارها در 
رؤیا تکرار می​شود و گاهی کیی از این مضامین در فعالیت 

رؤیا یا تخیل نسبتاً غالب می​شود« )همان: 64 و98(. 

از  معماری  در  مشترک  الگوهای  به  دستیابی 
طريق اسطوره، نماد و رؤیا

هدف از هرکی از این تبیین​ها ـ »کهن​الگوهای ضمیر 
ناخودآگاه جمعی« کارل یونگ، »انسان​شناسی ساختاری« 
کلود لوی​استروس19، »مضامین اسطورهای جهانی« جوزف 
انسان​شناسی، اسطوره​شناسی  کمبل20ـ در روان​شناسی، 
الگوهای  و  عناصر  ک​ردن  روشن تطبیقی  شناسی  دین​ و 
مشترک در درون رشته مربوط است. کیی از اهداف این 
مقاله طرح سؤال​هایی با ماهیت هم​سان در این باره است 
که آیا منبع مشترکی برای ساخته​ها و الگوها در معماری 
وجود دارد یا خیر. یافته​هایی از این قبیل را در سایر رشته​ها 

نیز می​توان بررسی کرد.
و  سوسور21  از  متأثر  سخت  که  استروس،  لوی​ ک‏لود 
شخصیتی مهم در ظهور و گسترش نظریه ساختارگراست، 
کرده  مطالعه  های سراسر جهان  فرهنگ​ های  اسطوره​ در 
است. نظریه او این است که »در میان اسطوره​های گردآمده 
»شباهتی  جهان  سرتاسر  در  متفاوت«  بسیار  مناطق  در 
آنها  همه  در  نهفته  ساختار  علاوه،  به​ هست«.  گیر  چشم​
ثابت است. لوی​استروس می​گوید ماهیت تکراری اسطوره​ها 
 .)Strauss, 1963: 229( »ساختار اسطوره را آشکار می​سازد«
لوی استروس بررسی الگوها را اولین گام برای فهم امور 
ناشناخته می​شمرد. او می​گوید: »اگر بخواهیم معنایی در 
اسطوره​ها بیابیم، نمی​توانيم آن را در عناصر منفکی بیابيم 
طرز  در  فقط  بلکه  است؛  دخیل  اسطوره  تریکب  در  که 
تریکب عناصر باید آن را جست​وجو كنيم. به​همین​گونه، 
اگر بپذیریم که معماری، دستک​م تا اندازهای، رازآلود و 
کهن،  های  فرهنگ​ معماری  خصوص  به​ معناست،  حاوی 
لازم  شناختی  الگوی  چنین  آن[،  شناختن  ]برای  آنگاه 

است« )همان: 210(.
دو نظریه​پرداز در حوزه معماری ازلحاظ بهک​ارگیری چنین 
روش​هایی در زمینه نظریه​های معماری و طراحی، هرمن 
هرتسبرگر آلمانی و کریستوفر الکساندر بریتانیایی هستند. 
هرتسبرگر »زبان« و »سخن« را با »ساختار« و »تفسیر« در 
معماری مقایسه میک​ند. او از مثال تصویری بازی شطرنج استفاده 
میک​ند که مجموعه قوانینی ثابت و امکاناتی نامحدود دارد 
 )هرتسبرگر، 93:1387(. هرتسبرگر ساختار را »شیرازه مولد«22

 نیز می​خواند و آن را با استفاده از تشبیه »تار« و »پود« در 
پارچه توضیح می​دهد: همچنان که تار هم نظم کلی بافته 
را پدید می​آورد و هم بی​نهایت گونه​گونی بافت و نقش و 
رنگ در پود را میسر می​سازد، نظم کلی معماری ظرفیت 

اقسام بسیاری از فضاها و رویدادها را در خود دارد.
کریستوفر الکساندر از »قواعد مولد« 23سخن می​گوید؛ 
نظم  را  معماری  تریکب  هر  عناصر  که  الگوهایی  یعنی 
الکساندر،  الگو«24  زبان​  « ک​نند.  می تریکب  و  بخشند  می​
همانند زیست​شناسی و زبان​شناسی، طراح را با ملاحظه 
با  ک​ند.  مي مجهز  شهرها  و  بناها  مقتضی  صورت  و  نظم 
استفاده از زبان​الگو، بنا » هم​چون جمله در هنگام سخن​

گفتن، خود را می​سازد« )الکساندر،353:1386(. همچنین، 
زبان​الگو امکاناتی را نیز فراهم میک​ند:

1- زبان​الگو، تریکبهای فضایی را که در فرهنگ مورد نظر 
معنا دارد، تعیین میک​ند. 

ایجاد  را  از فضاها  تریکبی منسجم  الگو، معمولاً  2- زبان​
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می​کند و همانند الفبا سیستمی مولد است که به کاربران 
اين امکان می​دهد كه در شرایط گوناگون بی​نهایت ترکیب 
 Alexander( متناسب با شرایط مطابق میل خود بسازند

.)et al, 1977
جهانی  و  نمادین  ای،  اسطوره  بیان  منبع  انسان  روان 
الگوی  است.  معیّن  و  مشترک  الگوهای  کهن  بر  مشتمل 
الگوها«  »کهن  و  ها«25  »همگانی​ یعنی  یونگ،  مفهومی 
مناسبت خاصی با دین و اسطوره و معماری مربوط بدان​ها 
دارد. کیفیت بنیادین معماری در بیان باورهای فرهنگی به 
نماد و به جا آوردن آیین های مشترک است. اگر پذیرفته 
شود که نماد و اسطوره از عناصر مشترکی تشکیل شده​اند و 
معماری بیانی مکان مند و زمان مند از اسطوره و نماد است، 
آنگاه پرسش درباره وجود زبان الگوی مشترکی در معماری 
نیز معتبر خواهد بود. این رابطه متقابل در جدول 1 تصویر 

شده است. 

معماري، هنري با رويکرد به آسمان

صورتهای  به​ رؤیا  و  نماد  اسطوره،  در  همانطورکه 
این  نیز  معماری  در  شد،  بیان  »عروج«  مفهوم  متفاوتی 
مفهوم صورتی کالبدی یافته است. معماري هنري است که 
از زمين به​سمت آسمان سوق داده مي​شود. براي ساختن 
آجرها  و  ها  خشت​ است  لازم  معبدي  و  کاخ  خانه،  هر 
رفت.  پيش  آسمان  سوي  به​ و  چید  هم  روي  زمين  از  را 
پاگودا  مايا،  معابد  اهرام مصر،  النهرين،  بين​ زيگورات​هاي 
و استوپاهاي خاور دور رو به​جهت اصلي که همان آسمان 
اند. اين بناها هرکدام پيوند ميان زمين و  باشد، بالا رفته​
تفکر  مقدس،  بناهاي  ساخت  در  شدند.  مي​ تلقي  آسمان 
بناشدن در مرکز زمين وجود دارد و به​نوعي مفهوم گذر از 

زمين به آسمان را در خود دارند.

جدول 1. مدل رسیدن به زبان​الگویی مشترک در معماری حاصل از مشترکات معنایی از کهن​الگوها
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زيگورات، تلاشي براي رسيدن به آسمان

زيگورات​ها اغلب در سرزمين​هايي يافت مي​شوند که 
بنابراين،  به​ندرت وجود دارد.  يا  ندارد  آنها کوه وجود  در 
بناهای  اين  در  ساختند.  مي​ ها  کوه​ مانند  را  ها  زيگورات​
سه، پنج يا هفت طبقه، طبقات بالايي از طبقات پاييني 
کوچکتر بودند. زيگورات در زبان سومري به​معني كوه و 
بلندي است و در حقیقت خانه​ای برای پيوند آسمان و زمين 
بوده است که بر قله آن قرباني​هايي تقديم مي​شدند که نشانه 
تلاش غريب انسان براي به بالاشدن و از دیدگاه مذهبی 
آنان نزدکیی به خداوند بود. نمادگرايي زيگورات​هاي بين​

النهريني مشابه نمادگرايي کوه کيهاني و معابدي بود که 
به​شکل کوه ساخته مي​شدند و درنتيجه با نمادگرايي مرکز 
الياده معتقد است، زائر  جهان برابر بود )تصویر6(. ميرچا 
از طريق صعود از معبد يا زيگورات خود را به مرکز دنيا 
نزديک ميک​ند و هنگاميک​ه به آخرين طبقه مي​رسد، از 
تمام طبقات ديگر دور و از فضاي پست و ناهم​گون جدا، و به 
سرزميني پاک و همگون داخل مي​شود )الیاده، 1384: 65(.

گنبد، حس وحدت همراه با تعالی

اصطلاحات فراوانی چون »خیمه دهر«، »چتر مینا«، »طاق 
مقرنس« و »کاسه سرنگون« همگی خاطرهای کهن و پیام​

رسان چیزی از اعتقاد نیاکان و معانی باطنی مرتبط با گنبد 
هستند. در فرهنگ اسلامی، گنبد هنگامی که مظهر روشنی 
تصویرپردازی  شود،  می​ تلقي  اسلام  بنیادی  زایی  یکهان​ از 
باستانی خود را ابقا میک​ند. علايم اسلامی چون مرکز، دایره 
و کره که خود جزء فطرت گنبدند، از طریق انتقالی نمادین 

کیسره تحقق میی​ابند )اردلان، 1379: 74(.
طرح گنبد در هنر بوزنطی و هم در هنر آسیایی وجود 
زمین  و  آسمان  اتحاد  رمز  گنبدی  سقف  با  مرقد  دارد. 
است، بدین​معنی که پی و قاعده مستطیل​شکل عمارت با 
زمین و قبه کروی آن با آسمان مطابقت دارد )بورکهارت، 
1389: 136(. همان​گونه که گنبد فضای محصور خود را 
احاطه میک​ند و قبه آسمان تمامی خلقت را دربرمی​گیرد، 
بازنمایی خلقت)اندیشه روح( سراسر هستی را دوره میک​ند 
و فرامی​گیرد. گذرگاه این روح از اوج​گاه گنبد چه به​صورت 
نمادگر  بالا  به​ رو  و  انقباضی  چه  و  انبساطی  و  سراشیب 
وحدت است و در همه نمودهایش مقام عرش و تعالی الهی 

است )اردلان، 1379: 76( )تصویر7(.

مناره، نمادی کالبدی از مفهوم عروج

اصطلاح مناره یا منار بنا بر ریشه​اش یعنی »فروزشگاه نار« 
یا »تابشگاه نور« رابطه​ای با برج​های آتشگاهی زردشتیان 
دارد )همان: 73(. الحاق مناره در سنت اسلامی هم ادامه 
مثال،  در حد  است.  و کهن  نمادین  توسعه طرحی  و هم 
خود نمایش​دهنده محور هستی آدمی است، نمایش​دهنده 
آن ساحت اعتلایی و طولی است که به وجود مادی آدمی 
عمق یا ارتفاع معنوی می​بخشد که در غیر این صورت آدمی 
است:  آدمی  نماینده  ظاهری،  جنبه  از  نمود.  می​ دوبعدی 
عمود  عالم  در  او  تنها  مخلوقات  میان  که  متعین  صورتی 
بر پا می​ایستد؛ از جنبه باطنی، یادآور روح آدمی است که 

حسرت بازگشت به خاستگاه ازلیاش را دارد)همان: 56(.
دهنده  نشان​ ک​ننده،  دعوت عنصر  مناره  این،  بر  علاوه 
یادآور  مناره  است.  شهر  کالبد  بر  مسلط  عضو  و  عروج 
اسلام  فرد  به​ منحصر  نشانه  خود  که  است  اذان  جملات 
است. درواقع، هم نماد بصری است هم متذکری شنیداری 
به  اشاره  و  عروج  حرکت،  از  کالبدی  است  نمادی  هم  و 
آسمان. مناره مسجد را می​توان اساسی​ترین و اولیه​ترین 

نشانه نمازگزار )قیام( نامید )اردلان، 1379: 64(.

تصویر 6 . معبد مایا، زیگورات نمادی از تجلی عروج 
)پراسکوریاکوف، 84: 114(

تصویر 7. گنبدخانه​ای معبدی در میدان شکرگذاری، دالاس، تگزاس،
http://ncaatradition.com/2008/2008.htm
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نمونه​هایی از تبلور کهن​الگوی عروج در معماری 
معاصر

در  توان  می​ را  عروج  الگوی  کهن​ تبلور  نحوه   :1 نمونه 
پایانه  برای دو  آمرکیایی26  اثر معمار سرشناس  مقایسه دو 
هوایی، TWA در فرودگاه جان اف کندی نیویورک )تصویر8( 
المللی دالاس در واشنگتن دی سی  و دیگری فرودگاه بین​
)تصویر9( دید. »پایانه اول با ظاهری شبیه پرنده طراحی 
شده و شباهت آن چنان آشکار است که به​صورت نشانه​ای برای 
اثر صناعتی  این  پایانه هوایی درآمده است. در خلق  این 
پیوند  آنجا که  از  و  رفته است  بهک​ار  ادبی  استعاره  شبیه 
انتخابی و مسافرت هوایی وجود دارد، معمار  نمای  میان 
است«  بوده  موفق  نیز  معماری”  “استعاره  از  استفاده  در 

)رازجویان، 1378: 45(.
بدیهی است که این​گونه نشانه آفرینی​ها خالی از اشکال 
امكان  عدم  جهت  به​ مزبور  ساختمان  جمله،  از  نیست. 
است.  بوده  بسیار  انتقاد  مورد  »تغییرپذیری«  و  »توسعه« 
در کالبد پایانه دوم ظاهر پرنده نمود خارجی نمیی​ابد ولی 
در مقابل جذبه کهن​الگویی پرواز، چشم بیننده را خیره می​

از زمین«  این جذبه ممكن است جذبه »برخاستن  سازد. 
و آغاز پرواز در آسمان​ها یا جذبه »فرود بر زمین« پس از 
گشت​وگذار پرمخاطره در فضای لایتناهی باشد)همان​جا(. 
به​این ترتیب، اثر دوم علاوه بر پاسخ​گویی به کارکردهای 
لازم مسافرت​های هوایی، اشاره به معنایی اعلا و یکفی از 

معنای نزدکی و روزمره سفر دارد و به​همین جهت حاوی 
معانی نمادین دل​نشینی است و براساس نظرسنجی که در 
سال 2005 بین ناظران انجام شده، از پایانه TWA موفق تر و 
کاملتر است و بیانک​ننده حس مشترک »به​آسمان​شدن« و 
.)Horonjeff, 2010:67( مفهوم »عروج« در میان آن ها باشد

)مجتمع  اصفهان  سینمایی  ـ  فرهنگی  مرکز   :2 نمونه 
دهه شصت  اواخر  به​ آن  طراحی  که  فرشچیان(  فرهنگی 
بازمی​گردد، در زمینی به​مساحت ۱۰.۰۰۰ مترمربع مجاور 
جدید  نسبتاً  بافت  با  های  محل​ در  رود  زاینده​ رودخانه 
ساخته شده است. نقطه آغازین و ایده اولیه طراحی تصویر ذهنی 
معمار از منظر آبگیر پل خواجو در زمان برگزاری جشن​های بزرگ 
صفوی است، درواقع در اولین گام سعی شده است عناصر 
اصلی سازماندهی فضای برگزاری جشن​ها با استفاده از آب​

نما، پل و رواق​های اطراف به​صورت انتزاعی بازسازی شود 
دهنده  نشان​ مخصوص  سازه  با  پروژه  اطراف  های  رواق​ و 
برگزاری  زمان  در  قزلباش  استقرار  چادرهای  و  ها  خیمه​

جشن​ها در نظر گرفته شده است.
فرهاد احمدی معمار این مجموعه خود دراین​باره می​

گوید: »از نظر من پروژه طرح این​گونه پدید می​آید: گویی 
جرعه​ای آسمانی از یکهان در مرکز پروژه، در آن هشت​

ضلعی که نمادی خاکی از بهشت است، فرومی​افتد؛ درست 
مانند سنگی در میان آب که موج ایجاد میک​ند، صورت​

گیری یا تجلی مادی این اثر یکهانی درواقع امواجی است 

تصویر TWA . 8، فرودگاه جان اف کندی
http://www.washingtonlife.com/issues/april-2007/inside-green/
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که پلکانی فرا رونده را ایجاد کرده است که به​سمت آسمان 
حرکت میک​ند. درواقع، نوعی معاشقه یا تعامل بین زمین 
و آسمان، یکهان یا عالم صورت با عالم مثال. قطرهای از 
یکهان عالمی که کره خاکی و انسان در آن جای گرفته​اند، بر 
جایگاه زندگی او فرود آمده است، انسان پیوندی را میان 
خود و آسمان یا فضای بیک​رانه احساس میک​ند. انسان 
فضای  به  عالم خاک  از  عروج  برای  راهی  ک​ند  می تلاش 
این  های  دگرگونی​ و  تغییرات  از  و  بیابد  پرمعناتر  و  برتر 

در  آن​چه  )افشارنادری، 1374: 42(.  گردد«  آزاد  جهانی 
بسیار  هندسه  است،  مجموعه شاخص  کلی  سازمان​دهی 
قوی و تریکب آن با تقارن است. مفاهیمی که در مطالعه 
فضای معماری و نظام کالبدی در معماری سنتی نیز دیده 
می​شوند، درواقع کاربرد هندسه برخاسته از عمق اعتقاد 
و بینش معناگرایانه​ای است که معمار سنتی برای دست​

تبلور آن در  بازیابی  و  ارزشی ـ عقیدتی  به مفاهیم  یابی 
شکل مادی و قالبی معمارانه بهک​ار می​گیرد )همان: 43(.

تصویر 9. فرودگاه بین​المللی دالاس در واشنگتن دی سی 
http://en.structurae.de/structures/data/index.cfm?id=s0000428

تصویر 10. مجتمع فرهنگی فرشچیان، اصفهان
http://www.jmmj84.blogfa.com/post-10.aspx

نتیجه​گیری
در این مقاله، »عروج« کیی از مفاهیم کهن​الگویی در اسطوره، نماد و رؤیا در نظر است و با توجه به اعتقادات 
و اسطوره​های سازندگان نحوه تجلی این مفهوم در اهرام مصر، زیگورات​ها، گنبدها و مناره​ها مشاهده شد. منظور 
اصلی از بررسی این مفهوم در این نمونه​ها محدودکردن آن به این چند الگو نیست، بلکه تجلی این مفهوم در 
این نمونه​ها امری مشترک و آشنا است تا همگان با آن احساس نزدکیی کنند، گویا از نهاد آن​ها برخاسته است. 
این مفهوم در مسجد به​صورت گنبد، در شهر به​صورت منار و حتی ممكن است در موزه و خانه به​صورت نوری 

از گلخانه یا آتریومی بر سطح زیرین متجلی شود، به​طوريک​ه انسان بتواند این مفهوم را در فضا درک کند.
این مقاله شروعی است برای یافتن دیگر مفاهیم معنایی کهن​الگوها در راستای نحوه تجلی آنها در فضای 
کالبدی معماری به​طوریک​ه بتوان به »زبان​الگویی« رسید که نشان دهد نحوه بروز این مفاهیم )مفاهیم برگرفته 
از کهن​الگوها( در کالبد معماری متنوع و متفاوت است ولی در تأثیر فضایی که در ناظران ایجاد میک​ند، کاملًا 
يكسان است و یکفیت مشابهي دارد. این زبان​الگو که به​دليل احساسات مشترک انسان​ها در فضا به​وجود می​آید، 
هندسه و الگوهای رفتاری را در قالب مجموعه​ای از روابط مفید باهم تریکب ميک​ند و به​صورت خلاصه چگونگی 

جای​گرفتن فعالیت​های انسانی را در فضاهای مصنوع با درنظرگرفتن کهن​الگوهای فضایی بیان می​دارد.
هرچند نمی​توان فرهنگ، سنت و درکل تجربیات شخصی ناظران و طراحان و بسیاری از عوامل دیگر را در 
الگوی  زبان​ الگوهای فضایی بسنده کرد،  زبان کهن​ به  ادراک و طراحی فضاهای معماری حذف و فقط  فرایند 
برگرفته از این مفاهیم برای همه انسان​ها فارغ از مجموع شرايط زماني و مكاني است؛ يعني گزاره​هاي اين حوزه 
فارغ از زمان و مكان و اراده و خواست انسان براي هميشه يا درست​اند يا غلط و از آنجا که ادراک انسان از فضا 
امری تفسیری است که از زمینه حاصل می​شود و معنا همیشه در زمان و فرهنگ مشخصی توسط انسان متناهی 
تولید می​شود و زمینه دائماً در حال تغییر است، می​توان با رسیدن به زبان کهن​الگویی برخاسته از مفاهیم کهن​
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جدول 2. مقایسه تطبیقی مفهوم عروج در منابع مشترک میان انسان​ها و نمود آن در کالبد معماری

پی​نوشت
1- Schultz
2- Archetype: The original pattern or model of which all things of the same type are representations or copies.

کهن​الگو: انگاره ازلي، صورت نوعي، طباع اصلي، صورت مثالي، مثل اعلي، كهن​الگو، سرنمون، سرمشق، نخستين بنياد، عين ثابت. 
يونگ آنرا قالبي بي‌محتوا مي​انگارد كه در خلال تجربيات ازلي و تاريخي انسان شكل گرفته‌است.

3- Symbol
4- معنی لغوی »عروج« در اینجا برآمدن و به​بالا و آسمان برشدن، در مقابل نزول است)لغت​نامه دهخدا(.

5- Archetypes of the collective unconscious
6- جوزف جان کمبل سخنران، مدرس و اسطوره​شناس برجسته آمرکیایی است که در زمینه ادیان و اسطوره​شناسی تطبیقی شهرت 

بسیاری دارد. آثار متعدد او شامل جنبه​های متنوعی از تجربیات انساني است.
7- Joseph Henderson
8- Symbols of transcendence

الگویی، سطح تعاملات انسانی را با فضاهای معماری به​صورت فرا​فرهنگی و فراشخصی افزایش داد. اگرچه در 
طراحی فضاهای هر ساختمان فرهنگ و سنت، مسائل و تجربیات فردی طراح و ناظر و بسیاری عوامل دیگر در 
فرایند طراحی و ادراک و صورت نهایی فضاهای معمارانه بسیار مؤثر است، طراحان مي​توانند این زبان​الگو را كه 
نشئت​گرفته از ناخودآگاه جمعی انسان​هاست و در طول سالیان پایدار مانده است، شیوه​ای جاویدان و بی​زمان 
تلقي كنند و از مابقی عوامل تأثیرگذار در طراحی فضا که متأثر از زمینه و سب​کهای معماری هستند، به​صورت 

زمان​مند و مکان​مند استفاده کنند )جدول2(. 
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9- Futami-ga-ura
10- Ise                                                                                        .شهری در جزیره هونشو در ژاپن که مرکز دین شینتو است
11- carnak
12- Brittany
13- Stonehenge

14- »جابلُقْا« و »جابلُسْا« )یا جابلُق و جابرُس/ جابرُسا/ جابلُص/ جابلُصا(، جابلقا عالم مثال است و در جانب مشرقِ ارواح قرار دارد، 
برزخِ میان غیب و شهادت و مشتمل بر صور عالم است و جابلسا نیز عالم مثال و برزخی است در مغرب اجسام که ارواح پس از 

مفارقت از بدن​ها به آنجا می​روند و صُوَر همه مکتسباتِ آنان در دنیا در آنجا خواهد بود.
15- این آیین نوآموز را به​عمیق​ترین سطح همانندی اولیه مادر-طفل یا همانندی »خود-من« عقب می​برد و به​این ترتیب او را ناچار 
می​سازد تا کی مرگ نمادین را تجربه کند. این شعائر هم در گروه​های قبیله​ای یافت می​شود و هم در جوامع پیچیده​تر، همیشه 
مناسک مرگ و تولد مجدد را تأیید میک​ند - مناسکی که برای نوآموز نوعی »مراسم عبور« از کی مرحله زندگی به مرحله​اي دیگر 

است، خواه از نوباوگی به کودکی یا از اوایل نوجوانی به جوانی و یا از این مرحله به مرحله کمال باشد. )الياده،1384: 168(
16- Axis mundi

»محور یکهان« نمادی است در همه​جا موجود که از فرهنگ​های انسانی می​گذرد. صورتی که نقطه​ای اتصالی میان آسمان و زمین 
را نشان می​دهد، جاییک​ه چهار جهت اصلی به​هم می​رسند و برحسب محورهای اصلی جهت بالا را عالم اعلی و جهت پایین را عالم 

اسفل تشیکل می​دهد.
	

17- Apocalyptic Literature
18- جولین گرین نویسنده فرانسوی آمرکیایی​الاصل است که رمان​های مشهوری از وی به​چاپ رسیده است.

19- Claude-Levi-Strauss
20- Joseph Campbell

21- فردینان دوسوسور، زبانشناس سوئیسی، درباره دیالکتکی بین »زبان« ‏و »سخن« تحقیق کرده است: اولی ساختار یا قواعد زبان 
است و دومی کاربرد و تفسیر فردی آن. هر زبان ساختار خاصی دارد متشکل از واژگان و روابط گوناگون آنها اما در درون آن، هرکس 

آزاد است تا شخصی​ترین، عمیق​ترین و عاطفی​ترین مفاهیم را منتقل کند.
22- Generative Spine
23- Generative Rules
24- Pattern Language
25- Universals
26- Erro Saarinen
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